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توطئه قتل عیسی
1و بعد از دو روز، عید فصَِح و فطیر بود که رؤسای

کهنـه و کاتبـان مترصّـد بودنـد کـه بـه چـه حیلـه او را
دستگیر کرده، به قتل رسانند.2لیکن میگفتند: نه در

عید مبادا در قوم اغتشاشی پدید آید.
تدهين عيسى در بيت عنيا

3و هنگامی که او در بیت عنَیْا در خانهٔ شمعون ابرص

به غذا نشسته بود، زنی با شیشهای از عطر گرانبها از
سنبل خالص آمده، شیشه را شکسته، بر سر وی
ریخت.4و بعضی در خود خشم نموده، گفتند: چرا این
عطر تلف شد؟5زیرا ممکن بود این عطر زیادتر از
سیصد دینار فروخته، به فقرا داده شود. و آن زن را
سرزنش نمودند.6امّا عیسی گفت: او را واگذارید! از
برای چه او را زحمت میدهید؟ زیرا که با من کاری
نیکو کرده است،7زیرا که فقرا را همیشه با خود دارید
و هرگاه بخواهید میتوانید با ایشان احسان کنید، لیکن
مرا با خود دائماً ندارید.8آنچه در قوهّ او بود کرد، زیرا
که جسد مرا بجهت دفن، پیشْ تدهین کرد.9به شما
میگویم، در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل
موعظه شود، آنچه این زن کرد نیز بجهت یادگاری وی

مذکور خواهدشد.
همكارى يهوداى در تسليم عيسى

10پس یهودای اسخریوطی، که یکی از آن دوازده بود،

بـه نـزد رؤسـای کهَنَـه رفـت تـا او را بـدیشان تسـلیم
کند.11ایشان سخن او را شنیده، شاد شدند و بدو وعده
دادند که نقدی بدو بدهند. و او در صدد فرصت موافق

برای گرفتاری وی برآمد.
شام فصح

ــح ــح را ذب ــه در آن فصَِ ــر ک ــد فطی 12و روز اولّ از عی

میکردند، شاگردانش به وی گفتند: کجا میخواهی
برویم تدارک بینیم تا فصَِح را بخوری؟13پس دو نفر از
شاگردان خود را فرستاده، بدیشان گفت: به شهر
بروید و شخصی با سبوی آب به شما خواهد برخورد.
از عقب وی بروید،14و به هرجایی که درآید صاحب
خانه را گویید: اسُتاد میگوید، مهمانخانه کجا است تا
فصَِــح را بــا شــاگردان خــود آنجــا صــرف کنــم؟15و او
بالاخانهٔ بزرگ مفروش و آماده به شما نشان میدهد.
آنجا از بهر ما تدارک بینید.16شاگردانش روانه شدند و
به شهر رفته، چنانکه او فرموده بود، یافتند و فصَِح را

خطة قتل يسوع
امُ الفَْطيِرِ بعَدَْ يوَمَْينِْ. وكَاَنَ رُؤسََاءُ 1وكَاَنَ الفِْصْحُ وأَيَ

الكْهَنَـَــةِ واَلكْتَبَـَــةُ يطَلْبُـُــونَ كيَـْــفَ يمُْسِـــكوُنهَُ بمَِكـْــرٍ
 يكَـُـونَ هُــمْ قَــالوُا: ليَـْـسَ فِــي العْيِــدِ، لئِلاَ ويَقَْتلُـُـونهَُ،2ولَكَنِ

عبِْ. شَغبٌَ فيِ الش
تكفِْين يسوع بالعطر

3وفَيِمَا هوَُ فيِ بيَتِْ عنَيْاَ فيِ بيَتِْ سِمْعاَنَ الأبَرَْصِ وهَوَُ

كئٌِ، جَاءَتِ امْرَأةٌَ مَعهَاَ قاَرُورَةُ طيِبِ ناَردِيِنٍ خَالصٍِ مُت
مَــنِ. فكَسََــرَتِ القَْــارُورَةَ وسََــكبَتَهُْ علَـَـى كثَيِــرِ الث
رَأسِْهِ.4وكَاَنَ قوَمٌْ مُغتْاَظيِنَ فيِ أنَفُْسِهمِْ فقََالوُا: لمَِاذاَ
هُ كاَنَ يمُْكنُِ أنَْ يبُاَعَ هذَاَ بأِكَثْرََ كاَنَ تلَفَُ الطيبِ هذَاَ؟5لأنَ
بوُنهَاَ.6أمَا مِنْ ثلاَثَمِِئةَِ ديِناَرٍ ويَعُطْىَ للِفُْقَرَاءِ، وكَاَنوُا يؤُنَ
يسَُوعُ فقََالَ: اترُْكوُهاَ، لمَِاذاَ تزُْعِجُونهَاَ؟ قدَْ عمَِلتَْ بيِ
ً حَسَناً.7لأنَ الفُْقَرَاءَ مَعكَمُْ فيِ كلُ حِينٍ ومََتىَ عمََلا
أرََدتْمُْ تقَْدرُِونَ أنَْ تعَمَْلوُا بهِمِْ خَيرْاً، وأَمَا أنَاَ فلَسَْتُ
مَعكَمُْ فيِ كلُ حِينٍ.8عمَِلتَْ مَا عِندْهَاَ، قدَْ سَبقََتْ ودَهَنَتَْ
كفِْينِ.9الَحَْق أقَوُلُ لكَمُْ: حَيثْمَُا يكُرَْزْ باِلطيبِ جَسَديِ للِت
ً بمَِا فعَلَتَهُْ هذَهِِ ِ يخُْبرَْ أيَضْا بهِذَاَ الإنِجِْيلِ فيِ كلُ العْاَلمَ

تذِكْاَراً لهَاَ.
يهوذا يخطط خيانة يسوع

ً مِنَ الاثِنْيَْ عشََرَ، 10ثمُ إنِ يهَوُذاَ الإسِْخَرْيوُطيِ، واَحِدا

مَهُ إلِيَهْمِْ.11ولَمَا سَمِعوُا مَضَى إلِىَ رُؤسََاءِ الكْهَنَةَِ ليِسَُل
فرَحُِوا ووَعَدَوُهُ أنَْ يعُطْوُهُ فضِةً. وكَاَنَ يطَلْبُُ كيَفَْ

مُهُ فيِ فرُْصَةٍ مُوافقَِةٍ. يسَُل
تجهيز مائدة الفصح

ِ الأوَلِ مِنَ الفَْطيِرِ، حِينَ كاَنوُا يذَبْحَُونَ 12وفَيِ اليْوَمْ

الفِْصْحَ، قاَلَ لهَُ تلاَمَِيذهُُ: أيَنَْ ترُيِدُ أنَْ نمَْضِيَ ونَعُدِ لتِأَكْلَُ
الفِْصْحَ؟13فأَرَْسَلَ اثنْيَنِْ مِنْ تلاَمَِيذهِِ وقَاَلَ لهَمَُا: اذهْبَاَ
ــاءٍ. ةَ مَ ــر ــلٌ جَ ــانٌ حَامِ ــا إنِسَْ ــةِ فيَلاُقَيِكَمَُ َ ــى المَديِن َ إلِ
مَ َ لرَِب البْيَتِْ، إنِ المُعلَ اتِبْعَاَهُ،14وحََيثْمَُا يدَخُْلْ فقَُولا
يقَُولُ: أيَنَْ المَنزْلُِ حَيثُْ آكلُُ الفِْصْحَ مَعَ تلاَمَِيذيِ؟15فهَوَُ
ــدا ــاكَ أعَِ َ ــدةً، هنُ ــةً مُعَ َــبيِرَةً مَفْرُوشَ ــةً ك  ي ــا علُ يرُيِكمَُ
لنَاَ.16فخََرَجَ تلِمِْيذاَهُ وأَتَيَاَ إلِىَ المَديِنةَِ ووَجََداَ كمََا قاَلَ

لهَمَُا، فأَعَدَا الفِْصْحَ.
خيانة يسوع

17ولَمَا كاَنَ المَسَاءُ جَاءَ مَعَ الاثِنْيَْ عشََرَ.18وفَيِمَا همُْ

ً كئِوُنَ يأَكْلُوُنَ قاَلَ يسَُوعُ: الحَْق أقَوُلُ لكَمُْ: إنِ واَحِدا مُت
مُنيِ، الآَكلُِ مَعيِ.19فاَبتْدَأَوُا يحَْزَنوُنَ ويَقَُولوُنَ مِنكْمُْ يسَُل
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آماده ساختند.
17شامگاهان با آن دوازده آمد.18و چون نشسته غذا

میخوردند، عیسی گفت: هرآینه به شما میگویم که،
یکی از شما که با من غذا میخورد، مرا تسلیم خواهد
کرد.19ایشان غمگین گشته، یکیک گفتن گرفتند که: آیا
من آنم و دیگری که آیا من هستم؟20او در جواب
ایشان گفت: یکی از دوازده که با من دست در قاب
فرو برد!21به درستی که پسر انسان بطوری که دربارهٔ
او مکتوب است، رحلت میکند. لیکن وای بر آن کسی
که پسر انسان به واسطهٔ او تسلیم شود. او را بهتر

میبود که تولد نیافتی.
22و چون غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت

داد و پاره کرده، بدیشان داد و گفت: بگیرید و بخورید
که این جسد من است.23و پیالهای گرفته، شکر نمود و
به ایشان داد و همه از آن آشامیدند24و بدیشان گفت:
این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری
ریخته میشود.25هرآینه به شما میگویم، بعد از این از
عصیر انگور نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن
را تازه بنوشم.26و بعد از خواندن تسبیح، به سوی کوه

زیتون بیرون رفتند.
پيشگويى عيسى انكار پطرس

27عیسی ایشان را گفت: همانا همهٔ شما امشب در

من لغزش خورید، زیرا مکتوب است: شبان را میزنم
و گوســـفندان پراکنـــده خواهنـــد شـــد.28امّـــا بعـــد از
ـــواهم ـــل خ ـــه جلی ـــا ب ـــش از شم ـــتنم، پی برخاس
رفت.29پطرس به وی گفت: هرگاه همه لغزش خورند،
من هرگز نخورم.30عیسی وی را گفت: هرآینه به تو
میگویم، که امروز در همین شب، قبل از آنکه خروس
دو مرتبه بانگ زند، تو سه مرتبه مرا انکار خواهی
نمود.31لیکن او به تأکید زیادتر میگفت: هرگاه مردنم
با تو لازم افتد، تو را هرگز انکار نکنم. و دیگران نیز

همچنان گفتند.
دعاى عيسى در باغ جتسماني

32و چون به موضعی که جتسیمانی نام داشت رسیدند،

به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا دعا کنم.33و
پطرس و یعقوب و یوحناّ را همراه برداشته، مضطرب
و دلتنگ گردید34و بدیشان گفت: نفَْس من از حزن،
مشرف بر موت شد. اینجا بمانید و بیدار باشید.35و

لهَُ واَحِداً فوَاَحِداً: هلَْ أنَاَ؟ وآَخَرُ: هلَْ أنَاَ؟20فأَجََابَ وقَاَلَ
ذيِ يغَمِْسُ مَعيِ فيِ لهَمُْ: هوَُ واَحِدٌ مِنَ الاثِنْيَْ عشََرَ ال
الصحْفَةِ.21إنِ ابنَْ الإنِسَْانِ مَاضٍ كمََا هوَُ مَكتْوُبٌ عنَهُْ،
مُ ابنُْ الإنِسَْانِ، ذيِ بهِِ يسَُل جُلِ ال ولَكَنِْ ويَلٌْ لذِلَكَِ الر

جُلِ لوَْ لمَْ يوُلدَْ. لذِلَكَِ الر ً كاَنَ خَيرْا
العشاء الرباّني

ـرَ َوبَـَارَكَ وكَس ً 22وفَيِمَـا هـُمْ يأَكْلُـُونَ أخََـذَ يسَُـوعُ خُبـْزا

وأَعَطْاَهمُْ وقَاَلَ: خُذوُا، كلُوُا، هذَاَ هوَُ جَسَديِ.23ثمُ أخََذَ
همُْ.24وقَاَلَ الكْأَسَْ وشََكرََ وأَعَطْاَهمُْ، فشََربِوُا مِنهْاَ كلُ
ذيِ يسُْفَكُ مِنْ ذيِ للِعْهَدِْ الجَْديِدِ ال لهَمُْ: هذَاَ هوَُ دمَِي ال
َ أشَْرَبُ بعَدُْ مِنْ ي لا أجَْلِ كثَيِريِنَ.25الَحَْق أقَوُلُ لكَمُْ: إنِ
ً فيِ ِ حِينمََا أشَْرَبهُُ جَديِدا نتِاَجِ الكْرَْمَةِ إلِىَ ذلَكَِ اليْوَمْ
يتْوُنِ. حُوا وخََرَجُوا إلِىَ جَبلَِ الز مَلكَوُتِ اللهِ.26ثمُ سَب

يسوع ينُبئ بإنكار بطرس
ونَ فيِ فيِ هذَهِِ كمُْ تشَُك 27وقَاَلَ لهَمُْ يسَُوعُ: إنِ كلُ

ـَـددُ اعِــيَ فتَتَبَ ــي أضَْــربُِ الر ـُـوبٌ: "أنَ ــهُ مَكتْ ـَـةِ، لأنَ يلْ الل
الخِْرَافُ".28ولَكَـِــنْ بعَـْــدَ قيِـَــامِي أسَْـــبقُِكمُْ إلِـَــى
َ الجَْليِلِ.29فقََـالَ لـَهُ بطُـْرُسُ: وإَنِْ شَـك الجَْمِيـعُ فأَنَـَا لا
كَ اليْوَمَْ فيِ .30فقََالَ لهَُ يسَُوعُ: الحَْق أقَوُلُ لكََ: إنِ أشَُك
تيَنِْ، تنُكْرُِنيِ ثلاَثََ يكُ مَريلْةَِ، قبَلَْ أنَْ يصَِيحَ الد هذَهِِ الل
اتٍ.31فقََالَ بأِكَثْرَِ تشَْديِدٍ: ولَوَِ اضْطرُرِْتُ أنَْ أمَُوتَ مَر

ً الجَْمِيعُ. َ أنُكْرُِكَ. وهَكَذَاَ قاَلَ أيَضْا مَعكََ لا
يسوع يستسلم لإرادة الله الآب

32وجََاءُوا إلِىَ ضَيعْةٍَ اسْمُهاَ جَثسَْيمَْانيِ فقََالَ لتِلاَمَِيذهِِ:

يَ.33ثمُ أخََذَ مَعهَُ بطُرُْسَ ويَعَقُْوبَ ى أصَُل اجْلسُِوا ههَنُاَ حَت
َ يدَهْشَُ ويَكَتْئَبُِ.34فقََالَ لهَمُْ: نفَْسِي حَزيِنةٌَ ا واَبتْدَأَ ويَوُحَن
ً ى المَوتِْ، امُْكثُوُا هنُاَ واَسْهرَُوا.35ثمُ تقََدمَ قلَيِلا ً حَت جِداّ
اعةَُ ي لكِيَْ تعَبْرَُ عنَهُْ السعلَىَ الأرَْضِ، وكَاَنَ يصَُل وخََر
إنِْ أمَْكنََ،36وقَاَلَ: ياَ أبَاَ الآبُ، كلُ شَيْءٍ مُسْتطَاَعٌ لكََ،
ي هذَهِِ الكْأَسَْ، ولَكَنِْ ليِكَنُْ لاَ مَا أرُيِدُ أنَاَ بلَْ مَا فأَجَِزْ عنَ
ً فقََالَ لبِطُرُْسَ: ياَ ترُيِدُ أنَتَْ.37ثمُ جَاءَ ووَجََدهَمُْ نيِاَما
ــةً ــهرََ سَاعَ ــدرِْتَ أنَْ تسَْ ــا قَ َــائمٌِ؟ أمََ ْــتَ ن ــمْعاَنُ، أنَ سِ
 تـَدخُْلوُا فـِي تجَْربِـَةٍ، أمَـا وا لئِلاَ واَحِدةَ؟38ًاسِْـهرَُوا وصََـل
ً وحُ فنَشَِيـطٌ وأَمَـا الجَْسَـدُ فضََعيِـفٌ.39ومََضَـى أيَضْـا الـر
ً ً ذلَكَِ الكْلاَمََ بعِيَنْهِِ.40ثمُ رَجَعَ ووَجََدهَمُْ أيَضْا وصََلى قاَئلاِ
ــاذاَ ــوا بمَِ ــمْ يعَلْمَُ َ ــةً فلَ َ ــمْ ثقَِيل ــانتَْ أعَيْنُهُُ َ ً إذِْ ك ــا نيِاَم
يجُِيبوُنهَُ.41ثمُ جَاءَ ثاَلثِةًَ وقَاَلَ لهَمُْ: ناَمُوا الآنَ واَسْترَيِحُوا،
مُ إلِىَ اعةَُ. هوُذَاَ ابنُْ الإنِسَْانِ يسَُل يكَفِْي، قدَْ أتَتَِ الس
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قدری پیشتر رفته، به روی بر زمین افتاد و دعا کرد تا
اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد.36پس گفت: یا
ابَاّ پدر، همهچیز نزد تو ممکن است. این پیاله را از من
بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به ارادهٔ تو.37پس
چون آمد، ایشان را در خواب دیده، پطرس را گفت:
ای شمعون، در خواب هستی؟ آیا نمیتوانستی یک
ساعت بیدار باشی؟38بیدار باشید و دعا کنید تا در
آزمایش نیفتید. روح البتهّ راغب است لیکن جسم
ناتوان.39و باز رفته، به همان کلام دعا نمود.40و نیز
برگشته، ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان
ایشان سنگین شده بود و ندانستند او را چه جواب
دهند.41و مرتبه سوم آمده، بدیشان گفت: مابقی را
بخوابید و استراحت کنید. کافی است! ساعت رسیده
است. اینک، پسر انسان به دستهای گناهکاران تسلیم
میشود.42برخیزید برویم که اکنون تسلیم کننده من

نزدیک شد.
دستگيرى عيسى

43در ساعت وقتی که او هنوز سخن میگفت، یهودا

ــا ــا گروهــی بســیار ب ــود، ب ــه، یکــی از آن دوازده ب ک
شمشیرها و چوبها از جانب رؤسای کهنه و کاتبان و
مشایخ آمدند.44و تسلیم کننده او بدیشان نشانی داده،
گفته بود: هر که را ببوسم، همان است. او را بگیرید و
با حفظ تمام ببرید.45و در ساعت نزد وی شده، گفت:
یا سیدّی، یا سیدّی. و وی را بوسید.46ناگاه دستهای
خود را بر وی انداخته، گرفتندش.47و یکی از حاضرین
شمشیر خود را کشیده، بر یکی از غلامان رئیس کهنه

زده، گوشش را ببرید.
48عیسی روی بدیشان کرده، گفت: گویا بر دزد با

شمشیرها و چوبها بجهت گرفتن من بیرون آمدید!49هر
روز در نزد شما در معبدتعلیم میدادم و مرا نگرفتید.
لیکن لازم است که کتب تمام گردد.50آنگاه همه او را
واگذارده بگریختند.51و یک جوانی با چادری بر بدن
برهنه خود پیچیده، از عقب او روانه شد. چون جوانان
او را گرفتند،52چادر را گذارده، برهنه از دست ایشان

گریخت.
عيسى در حضور شورا يهود

53و عیسی را نزد رئیس کاهنه بردند و جمیع رؤسای

کاهنــان و مشــایخ و کاتبــان بــر او جمــع گردیدنــد.54و

مُنيِ قدَِ ذيِ يسَُل أيَدْيِ الخُْطاَةِ.42قوُمُوا لنِذَهْبََ، هوُذَاَ ال
اقتْرََبَ.

إعتقال يسوع
مُ أقَبْلََ يهَوُذاَ، واَحِدٌ مِنَ الاثِنْيَْ 43ولَلِوْقَتِْ فيِمَا هوَُ يتَكَلَ

عشََرَ، ومََعهَُ جَمْعٌ كثَيِرٌ بسُِيوُفٍ وعَِصِي مِنْ عِندِْ رُؤسََاءِ
مُهُ قدَْ أعَطْاَهمُْ يوُخِ.44وكَاَنَ مُسَل الكْهَنَةَِ واَلكْتَبَةَِ واَلش
لهُُ هوَُ هوَُ، أمَْسِكوُهُ واَمْضُوا بهِِ ذيِ أقُبَ علاَمََةً قاَئلاًِ: ال
ديِ، ياَ بحِِرْصٍ.45فجََاءَ للِوْقَتِْ وتَقََدمَ إلِيَهِْ قاَئلاًِ: ياَ سَي
َلهَُ.46فأَلَقَْواْ أيَدْيِهَمُْ علَيَهِْ وأَمَْسَكوُهُ.47فاَسْتل ديِ، وقَبَ سَي
يفَْ وضََرَبَ عبَدَْ رَئيِسِ الكْهَنَةَِ واَحِدٌ مِنَ الحَْاضِريِنَ الس

فقََطعََ أذُنُهَُ.
هُ علَىَ لصِ خَرَجْتمُْ 48فأَجََابَ يسَُوعُ وقَاَلَ لهَمُْ: كأَنَ

ٍ كنُتُْ مَعكَمُْ فيِ بسُِيوُفٍ وعَِصِي لتِأَخُْذوُنيِ.49كلُ يوَمْ
ــلَ ـَـيْ تكُمَْ ِــنْ لكِ ــكوُنيِ، ولَكَ ــمْ تمُْسِ َ ــمُ ولَ  ـَـلِ أعُلَ الهْيَكْ
ً الكْتُبُُ.50فتَرََكهَُ الجَْمِيعُ وهَرََبوُا.51وتَبَعِهَُ شَاب لابَسِاً إزَِارا
انُ.52فتَرََكَ الإزَِارَ وهَرََبَ مِنهْمُْ ب علَىَ عرُْيهِِ، فأَمَْسَكهَُ الش

عرُْياَناً.
يسوع أمام رئيس الكهنة والمجمع

53فمََضَواْ بيِسَُوعَ إلِىَ رَئيِسِ الكْهَنَةَِ فاَجْتمََعَ مَعهَُ جَمِيعُ

يوُخُ واَلكْتَبَةَُ.54وكَاَنَ بطُرُْسُ قدَْ تبَعِهَُ رُؤسََاءِ الكْهَنَةَِ واَلش
ً بيَنَْ مِنْ بعَيِدٍ إلِىَ داَخِلِ داَرِ رَئيِسِ الكْهَنَةَِ وكَاَنَ جَالسِا
َــةِ ــاءُ الكْهَنَ ـَـانَ رُؤسََ ارِ.55وكَ ْــدَ الن ــتدَفْئُِ عِن ِ يسَْ ــدام الخُْ
هُ يطَلْبُوُنَ شَهاَدةًَ علَىَ يسَُوعَ ليِقَْتلُوُهُ فلَمَْ واَلمَجْمَعُ كلُ
ــقْ فِ ــمْ تتَ َ ً ولَ ْــهِ زُورا ــدوُا علَيَ ــنَ شَهِ ــدوُا،56لأنَ كثَيِريِ يجَِ
ً ـــهِ زُورا ْ ـــدوُا علَيَ ـــومٌْ وشََهِ ـــامَ قَ ـــم قَ ُ ـــاداَتهُمُْ.57ث شَهَ
ي أنَقُْضُ هذَاَ الهْيَكْلََ قاَئلِيِنَ:58نحَْنُ سَمِعنْاَهُ يقَُولُ: إنِ
امٍ أبَنْيِ آخَرَ غيَرَْ مَصْنوُعٍ المَصْنوُعَ باِلأيَاَديِ وفَيِ ثلاَثَةَِ أيَ
فِقُ.60فقََــامَ رَئيِــسُ َ بهَِــذاَ كـَـانتَْ شَهَــادتَهُمُْ تتَ بأِيَـَـادٍ.59ولاَ
الكْهَنَةَِ فيِ الوْسََطِ وسََألََ يسَُوعَ: أمََا تجُِيبُ بشَِيْءٍ؟
ً ولَمَْ مَاذاَ يشَْهدَُ بهِِ هؤَلاُءَِ علَيَكَْ؟61أمَا هوَُ فكَاَنَ سَاكتِا
ً وقَاَلَ لهَُ: أأَنَتَْ يجُِبْ بشَِيْءٍ. فسََألَهَُ رَئيِسُ الكْهَنَةَِ أيَضْا
المَسِيحُ، ابنُْ المُباَرَكِ؟62فقََالَ يسَُوعُ: أنَاَ هوَُ، وسََوفَْ
ً فيِ ً عنَْ يمَِينِ القُْوةِ وآَتيِا تبُصِْرُونَ ابنَْ الإنِسَْانِ جَالسِا
قَ رَئيِسُ الكْهَنَةَِ ثيِاَبهَُ وقَاَلَ: مَا مَاءِ.63فمََز سَحَابِ الس
جَــاديِفَ، مَــا حَاجَتنُـَـا بعَْــدُ إلِـَـى شُهوُد؟64ٍقَــدْ سَــمِعتْمُُ الت
ـــهُ مُسْـــتوَجِْبُ ـْــهِ أنَ ـــوا علَيَ ـــالجَْمِيعُ حَكمَُ رَأيْكُـُــمْ؟ فَ
ــونَ وجَْهَــهُ َ قَــومٌْ يبَصُْــقُونَ علَيَـْـهِ ويَغُطَ المَوتِْ.65فاَبتْـَـدأَ

أْ، وكَاَنَ الخُْدامُ يلَطْمُِونهَُ. ويَلَكْمُُونهَُ ويَقَُولوُنَ لهَُ: تنَبَ



Mark 14

OPV © Copyright 2019 logoshouse.com | REV ©
Copyright 2018 logoshouse.com

www.logoshouse.com/bible/ Mark 14

پطرس از دور در عقب او میآمد تابه خانهٔ رئیس کهنه
درآمده، با ملازمان بنشست و نزدیک آتش خود را گرم
ــع اهــل شــورا در ــه و جمی مینمــود.55و رؤســای کهن
جستجوی شهادت بر عیسی بودند تا او را بکشند و
هیچ نیافتند،56زیرا که هرچند بسیاری بر وی شهادت
دروغ میدادند، امّا شهادتهای ایشان موافق نشد.57و
بعضی برخاسته شهادت دروغ داده، گفتند:58ما شنیدیم
که او میگفت: من این معبد ساخته شده به دست را
خراب میکنم و در سه روز، دیگری را ناساخته شده
به دست، بنا میکنم.59و در این هم باز شهادتهای
ایشــان موافــق نشــد.60پــس رئیــس کهنــه از آن میــان
ــواب ــچ ج ــت: هی برخاســته، از عیســی پرســیده، گف
نمیدهی؟ چه چیز است که اینها در حقّ تو شهادت
میدهند؟61امّا او ساکت مانده، هیچ جواب نداد. باز
رئیس کهنه از او سؤال نموده، گفت: آیا تو مسیح پسر
خدای متبارک هستی؟62عیسی گفت: من هستم، و
پسر انسان را خواهید دید که برطرف راست قوتّ
نشسته، در ابرهای آسمان میآید.63آنگاه رئیس کهنه
جامه خود را چاک زده، گفت: دیگر چه حاجت به
ــد! چــه مصــلحت ــر او را شنیدی ــم؟64کف شاهــدان داری
میدانید؟ پس همه بر او حکم کردند که مستوجب قتل
است.65و بعضی شروع نمودند به آب دهان بر وی
انــــداختن و روی او را پوشانیــــده، او را میزدنــــد و

میگفتند: نبوتّ کن، و ملازمان او را میزدند.
انكار پطرس

66و در وقتی که پطرس در ایوان پایین بود،یکی از

کنیزان رئیس کهنه آمد،67و پطرس را چون دید که خود
را گرم میکند، بر او نگریسته، گفت: تو نیز با عیسی
ناصری میبودی؟68او انکار نموده، گفت: نمیدانم و
نمیفهمم که تو چه میگویی! و چون بیرون به دهلیز
خـانه رفـت، ناگـاه خـروس بانـگ زد.69و بـار دیگـر آن
کنیزک او را دیده، به حاضرین گفتن: گرفت که این
شخص از آنها است!70او باز انکار کرد. و بعد از زمانی
حاضرین بار دیگر به پطرس گفتند: در حقیقت تو از
آنها میباشی زیرا که جلیلی نیز هستی و لهجه تو
چنان است.71پس به لعن کردن و قسم خوردن شروع
نمود که: آن شخص را که میگویید نمیشناسم.72ناگاه
خروس مرتبه دیگر بانگ زد. پس پطرس را بهخاطر

بطرس ينُكر يسوع
66وبَيَنْمََا كاَنَ بطُرُْسُ فيِ الدارِ أسَْفَلَ جَاءَتْ إحِْدىَ

ــا رَأتَْ بطُـْـرُسَ يسَْــتدَفْئُِ َـَـةِ،67فلَم جَــواَريِ رَئيِــسِ الكْهَنَ
ـْــتَ مَـــعَ يسَُـــوعَ ـْــتَ كنُ ـــالتَْ: وأَنَ ـْــهِ وقََ نظَـَــرَتْ إلِيَ
اصِريِ.68فأَنَكْرََ قاَئلاًِ: لسَْتُ أدَرْيِ ولاََ أفَهْمَُ مَا تقَُوليِنَ، الن
وخََرَجَ خَارجِاً إلِىَ الدهلْيِزِ، فصََاحَ الديكُ.69فرََأتَهُْ الجَْاريِةَُ
ً واَبتْدَأَتَْ تقَُولُ للِحَْاضِريِنَ: إنِ هذَاَ مِنهْمُْ.70فأَنَكْرََ أيَضْا
ً ً قاَلَ الحَْاضِرُونَ لبِطُرُْسَ: حَقّا أيَضْاً. وبَعَدَْ قلَيِلٍ أيَضْا
َ كَ جَليِليِ أيَضْاً ولَغُتَكَُ تشُْبهُِ لغُتَهَمُْ.71فاَبتْدَأَ أنَتَْ مِنهْمُْ، لأنَ
ذيِ تقَُولوُنَ جُلَ ال أعَرْفُِ هذَاَ الر َ ي لا يلَعْنَُ ويَحَْلفُِ: إنِ
ذيِ رَ بطُرُْسُ القَْولَْ ال عنَهُْ.72وصََاحَ الديكُ ثاَنيِةًَ، فتَذَكَ
تيَنِْ تنُكْرُِنيِ يكُ مَركَ قبَلَْ أنَْ يصَِيحَ الد قاَلهَُ لهَُ يسَُوعُ: إنِ

رَ بهِِ بكَىَ. اتٍ. فلَمَا تفََك ثلاَثََ مَر
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آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که: قبل از آنکه خروس
دو مرتبه بانگ زند، سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود. و

چون این را بهخاطر آورد، بگریست.


